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  چکيده

شناختي نيست، تقسيم چهارگانه وي از نگاه ارسطو به مقولات، صرفاً نگاهي زبان 

داشتن در موضوع و گفته شدن به موضوع در کنار موجودات و ذکر ويژگيهاي وجود 

مقولات نزد ارسطو . شناسانه وي به مقولات ميباشدهم حاکي از نگاه هستي

وي در همبستگي انديشه با واقعيت، . هاي ارتباطي عين و ذهن هستند دريچه

بنابرين قواعد منطق ارسطو علاوه بر اينکه تحليل . مسئله مقولات را مطرح ميکند

ي انديشيدن است، هدف آن شناخت واقعيت است؛ آنگونه که در ذهن انسان شکلها

گرايي در يي براي ورود ذاتطرح مقولات در آثار منطقي ارسطو دريچه. بازتاب دارد

منطق و تسلط متافيزيک ارسطويي بر منطق وي ميباشد؛ امري که منطق ارسطو را 

وان و جنبه معنايي اين منطق را در در ارائه و تحليل بسياري از قضايا و قياسات  نات

  .  مقايسه با جنبه صوري آن پررنگتر مينمايد

. سينا همچنان در کتب منطقي حضور داشته استنظريه مقولات تا پيش از ابن

به اين نکته که جاي بحث از  مقولات شفاوي در موارد مختلفي از کتاب 

. آن را کنار ميگذارد تمنطق اشارامقولات در منطق نيست، اشاره کرده و در 
                                                 

 rasoolyr@yahoo.com ؛)نويسنده مسئول(ام نوريار دانشگاه پياستاد .١

  کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی .٢
 ٦/١٢/٩٢ جلسه هيئت تحريريه:  :تأييدتاريخ                 ۷/۱۰/۹۲  :تاريخ دريافت
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سازي منطق سينا به مقولات ميتواند بيانگر صوريبرخلاف ارسطو، بيتوجهي ابن

  .گرايي ارسطو تلقي شودگرايي و معنا و عدول از ذات

  سينا، مقولاتمنطق ارسطو، منطق رواقي، فارابي، ابن :ها كليد واژه

*      *      *  

  مقدمه  

هستيم که نظريه مقولات و چگونگي طرح آن در در نوشتار حاضر در پي آن 

منطق و  هاي تأثيرگذار در حوزهمنطق ارسطو، منطق رواقي بعنوان يکي از نحله

  . منطق مشائي بخصوص در جهان اسلام را مورد بررسي قرار دهيم

گرايي ارسطو مورد توجه در سالهاي اخير، دو گرايش عمده در ارتباط با مقوله

. اند گرايي را به طرق مختلف مطرح كردهام از اين دو گرايش، مقولههر کد. بوده است

اولي آن را بطور مستقيم و بعنوان يک موضوع تحقيق مورد ملاحظه قرار داده و 

گرايي طرح ميشود،  دومي با توجه به مسائلي که در فلسفه ارسطو به دليل مقوله

  .  بنحو غيرمستقيم به آن پرداخته است

مقسم : گرايي ارسطو، سؤالات متعددي را ميتوان مطرح کردولهدر رابطه با مق

بندي مقولات، صحت انتساب آن به ارسطو و زمان نگارش اين کتاب، روش طبقه

ارسطو در ايجاد فهرست مقولات خود، ارتباط نظريه مقولات با ساير تئوريهاي 

اين  شناختي ارسطو همچون نظريه ماده و صورت، امکان دفاع فلسفي ازهستي

نظريه و منطقي يا فلسفي بودن آن، از جمله سؤالات مهمي است که پيرامون اين 

هدف در اين نوشتار . نظريه مطرح است و هر کدام تحقيق خاص خود را ميطلبد

بيشتر طرح مسائل مرتبط با اين نظريه است نه پاسخگويي به آنها، مگر در مواردي 

  .که با موضوع تحقيق مرتبط باشد

در يونان باستان در مورد آنچه که ميتواند بر ضد کسي در  ١ناني کاتگوريايو واژه

ارسطو كليه موجودات عالم را محدود و . يک دعوي حقوقي گفته شود بکار ميرفت

                                                 
1. kategoria 
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مقولات عشر عبارتند  .اند ناميده »مقولات عشر«آنها را  کهمنحصر در ده مقوله كرده 

 ياند و هريك جنس عال مقولات اجناس عاليه .يك مقوله جوهر و نه مقوله عرض :از

باشند و هر يك از آن اجناس به تمام ذات متباين و يانواع مادون خود م يبرا

  . متخالف با يكديگرند

خود بر منطق فارابي، مقوله را در دو معناي عام و خاص آن  تعليقاتباجه در ابن

ستند به محسوس معلوم مقوله در معناي عام آن بر هر معني کلي م. تبيين ميکند

گفته ميشود نه از طريق فکر و استدلال، بلکه لفظي بر آن دلالت ميکند بدون در 

. نظر گرفتن اينکه اين معنا جنس عالي، متوسط يا اخير است و مفرد يا مرکب است

در معناي خاص، مقوله بر اجناس عالي دلالت ميکند که معاني کلي مفرد مستند به 

ر استدلال هستند و لفظي بر آنها  دلالت ميکند که با آن محسوس معلوم از غي

  .ذکر شده است مقولاتيا  قاطيغورياسشناخته ميشوند يا با لفظ مقوله که در کتاب 

 بويژه و دوم تحليل، جدل، متافيزيکارسطو در رسائل گوناگوني از جمله 

، قولاتمهم در رسائل منطقي همچون  وي. ، به بحث از مقولات ميپردازدمقولات

هم در رسائل فلسفي همچون  و سوفسطياو  جدل، درباره عبارت ،اول و دوم تحليل

بنابرين ميتوان نتيجه گرفت که . از مقولات بحث کرده است دلتاکتاب پنجم يعني 

هم در فلسفه است و هم در منطق، چرا که روش  ارسطو جايگاه مقولات از نظر

  .ميدهدعملي او در آثارش اين را به ما نشان 

المقدمه، با طرح نظريه کليات خمس بعنوان مقدمه مقولات، مقدمه بجاي ذي

ركن اساسي ايساغوجي سلسله مراتب انواع و اجناس . آغازگر کتب منطقي گشت

  . است كه از جنس الأجناس تا نوع الأنواع ترتب مييابد

بر نظريه مقولات در منطق ارسطويي بعد از طرح کليات خمس و تأکيد بيشتر 

جايگاهي متفاوت از جايگاهش در ) افراد(بجاي جواهر اولي) جنس و نوع(جواهر ثانوي

  .منطق ارسطو يافت، بطوري که اين امر در منطق مشائي اسلامي بوضوح نمايان ميشود

برخلاف ارسطو و افلاطون كه اهميت زيادي براي علوم نظري قائل بودند، بسبب 

علوم نظري در بين رواقيان از دست رفت و شرايط خاص زماني و مكاني، جايگاه 

رواقيان فلسفه را به سه قسمت منطق، طبيعيات و . جاي خود را به علوم عملي داد
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اخلاق تقسيم كردند، اما آنچه براي آنها اهميت بيشتري داشت و نقش محوري ايفا 

  . ميكرد، مسئله اخلاق بود

 »انديشيدنآلت و فن صحيح«آن را منطق در نظر رواقيون مانند منطق در نزد ارسطو كه 

يي براي بيان را وسيله» منطق«برخلاف منطق ارسطو، رواقيون . ميدانست، نيست

ميدانند و به همين سبب است كه رواقيون حكمت را با فن پزشكي و يا » پيوستگي«

صنعت كشتيراني مقايسه نميكنند، چون غايت اين فنون در خودشان نيست و 

زيرا غايت هنرها و متون در خود . با هنر نمايشگري استحكمت بيشتر مشابه 

  . آنهاست و حكمت هم قائم به ذات خويش است و هدفش در خودش است

كه بر اساس آن، تنها هر آنچه محسوس  ـرواقيون بر مبناي مذهب مادي خويش 

معتقد بودند تنها فرد وجود دارد و معرفت ما، صرفاً شناسايي  ـباشد، وجود دارد 

در جهان و در عالم واقعيت، چيزي بجز اشياء منفرد، موجود . جزئي است ءاشيا

اختلافي که در شيوة برخورد با اشياء . مقولات منحصراً وجوه گوناگون تفکرند. نيست

معيني از آن ديدگاه  از لحاظ ذهني وجود دارد و ديدگاهي که اين شيء در مورد

  .بررسي ميشود، شالودة تقسيم منطقي مقولات در نظر رواقيون است

  جايگاه مقولات در نظام فکري ارسطو

 قبل از بحث در مورد جايگاه مقولات در تفکر ارسطو، لازم است ابتدا نگاهي به

ته اين مفاهيم به سه دس. بيندازيممفاهيم کلي و انتزاعي مورد بحث در علوم عقلي 

  : تقسيم ميشوند

  معقولات اولي  . ۱

يک دسته از مفاهيمي که حمل بر اشياء خارجي ميشوند، مفاهيمي هستند که 

ذهن بطور خودکار از موارد خاص، انتزاع ميکند؛ يعني همين که يک يا چند ادراک 

شخصي بوسيله حواس ظاهري يا شهود باطني حاصل شد، عقل فوراً مفهوم کلي آن 

آورد؛ مانند مفهوم کلي سفيدي که بعد از ديدن يک يا چند شيء را بدست مي

بعبارت ديگر، معقولات اولي هم عروضشان خارجي است و . سفيدرنگ، انتزاع ميشود

  .نيز مينامند» مفاهيم ماهوي«اين مفاهيم را . هم اتصافشان
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  فلسفي  معقولات ثانيه. ۲

وند، مفاهيمي هستند که ديگر از مفاهيمي که بر اشياء خارجي حمل ميش دسته

انتزاع آنها نيازمند به کندوکاو ذهني و مقايسه اشياء با يکديگر است؛ مانند مفهوم 

معقولات ثانيه . هم ميگويند» مفاهيم فلسفي«به اين دسته از مفاهيم، . علت و معلول

  .فلسفي، عروضشان ذهني ولي اتصافشان خارجي است

  معقولات ثانيه منطقي . ۳

ز مفاهيم، مفاهيمي هستند که قابل حمل بر امور عيني نيستند و اين دسته ا 

معقولات . تنها بر مفاهيم و صورتهاي ذهني حمل ميشوند؛ مانند مفهوم کلي و جزئي

  .ثانيه منطقي، هم عروض و هم اتصافشان ذهني است

و  ي همان معقولات اوليه هستند که عقل از خارج دريافت ميکنديمقولات ارسطو

. و با معقولات اوليه مرتبطند بودهمعقولات ثانويه ابزار شناخت اشياء در خارج 

 )١(.معقولات ثانويه حالات معقولات اوليه در ذهن هستند ،بعبارت ديگر

تأمل در منطق ارسطويي و تحليل مباني متافيزيکي آن، ارتباط تنگاتنگ ميان 

توجه به استحكام دلايلي كه نظام با . او را نشان ميدهد منطق و متافيزيک درانديشه

شناسانه و نه صرفاً مبحثي مقولات در متافيزيك ارسطويي را امري هستي

. شناختي معرفي ميكند، ميتوان گفت مقولات در نظام ارسطويي مراتب هستيند زبان

خواهد  يي به جهان ـ ملزومات مهمي در پيپذيرش اين امرـ يعني داشتن نگاه مقوله

يک نظام متافيزيكي و منطقي را متفاوت از نظامهاي ديگري خواهد  داشت كه چهره

با توجه به اينكه مقولات از يك طرف اموري . نمود كه چنين نگرشي به اشياء ندارند

واقعي در نظام ارسطويي هستند و از طرف ديگر بعنوان طرق انديشيدن ما در اشياء 

صوري ـ كه به بررسي اشكال  ميباشند، بنابرين نظام منطقي ارسطو، نظامي صرفاً

تفكر ميپردازد ـ نيست، بلكه هدف آن شناخت واقعيت است، آنگونه كه در ذهن 

  . انسان بازتاب دارد

اغلب صاحبنظران منطق بر اين امر اذعان دارند که منطق ارسطو، قوانين صوري 

مادي اند، اما جنبه معنايي و صرف نيست و قواعد معنايي و صوري در آن تلفيق شده
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طرح نظريه کلّي طبيعي در آراء ارسطو و اهميت تعريف به حد، . آن پررنگتر است

گراي اتبويژه حد تام که در آن تمام ذاتيات معرف ذکر ميشود، همه حاکي از نگاه ذ

ارسطو به عالم ميباشد و اين نوع نگاه متافيزيکي به جهان و اشياء سبب ميشود تا 

بررسي آن دسته از قضايا باشد که در آن رابطة اندراجي  منطق ارسطو صرفاً متکفّل

ميان موضوع و محمول برقرار است، از اينرو در اين منطق با توجه به مباني 

متافيزيکي حاکم بر آن، تنها قضاياي حملي مطرح ميشود و قضايا و قياسات شرطي 

سينا در ابنبا اين وجود . بدليل ناسازگاري با اين مباني از حيطة بحث خارج است

و انتقال از ، منطق را علمي ميداند که اشکال مختلف تفکر تنبيهاتالشارات و لاا

است   ييساختار ذهن آدمي بگونه چونو  )٢(معلوم به مجهول در آن آموخته ميشود

به كشف امور مجهول م ي امور معلوي بنحوي از پاره ،كه در عمل انديشه و فكر كردن

ي معلومات ي با معلوم گرفتن و صادق فرض كردن پاره ،ديگر عبارتبميگردد ـ نايل 

 اماتي ردمعلومات مق يمداگر آزيرا (د به معلومات ديگر بعنوان نتيجه نايل ميشو

د و در نتيجه عمل فكر و انديشه گردي منتهي نميي به نتيجه، صادق فرض نكند

ه است چنين كنند صورت نميگيرد اما از آنجا كه انسان موجودي ناطق و انديشه

روند فرضي  ـ از اينرو بنابرين چون انسان انديشه ميكند ،)محال خواهد بود يامر

همواره در قالب يك گزاره شرطي انديشه  ،به بيان ديگر .استنتاجي را طي ميكند

كتابي را  دمثلاً وقتي ميخواه ؛گرچه ممكن است توجهي بدان نداشته باشد ،ميكند

سپس با د، آور كه از خواندن آن اطلاعاتي بدست مي کندميابتدا فرض  نمايد،مطالعه 

د، از اينرو وي تفکر شرطي را نيز مطالعه آن وقت صرف ميكن راياين مقدمه ب

گرايي مانند که حتي شخص ذات تا جاييمطلوب علم منطق و فطري بشر ميداند، 

ت ارسطو نيز در مواردي همچون تبيين اشکال مختلف قياس اقتراني حملي و ضرور

بنظر ميرسد چون مباني متافيزيکي منطق . آموختن فلسفه از آن استفاده کرده است

ارسطو، مانع طرح اين دسته از قضايا در منطق بوده، وي با حذف نظريه مقولات از 

ابتداي آثار منطقي و توجه بيشتر به ارتباط زبان و منطق و در نتيجه گرايش بيشتر 

ورود اقسام روابط زباني و بتبع آن، روابط فکري و به صورت بجاي ماده، راه را براي 

تبيين و بررسي آنها بوسيلة منطق هموار کرده و منطق را از اسارت متافيزيک رها 

که همراهي فلسفه و کلام در آثار کلامي خواجه نصيرالدين  ساخته است؛ بطوري
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ن ميتوان بنابري. طوسي و ظهور کلام فلسفي را ميتوان از ثمرات اين رهايي دانست

محدوديت منطق ارسطو در پرداختن به برخي قضايا را نتيجة ارتباط ميان منطق و 

  : كاپلستون در اينباره ميگويد.متافيزيک وي دانست

اشتباهي بسيار بزرگ خواهد بود كه فرض شود در نظر ارسطو، منطق منحصراً 

خارجي به صور تفكر انساني مربوط است، بطوري كه هيچ ارتباطي با واقعيت 

يك  وي اصولاً با صور برهان سر و كار دارد و فرض ميكند كه نتيجه. ندارد

واقعيت بدست ميدهد؛ مثلاً در قياس  برهان علمي، معرفت يقييني درباره

، »هر انساني فاني است، سقراط انسان است، پس سقراط فاني است«صوريِ 

ين صوري منطق موضوع تنها اين نيست كه نتيجه بنحو صحيح بر طبق قوان

. كند كه نتيجه در واقعيت متحقق استارسطو فرض مي. استنتاج شده است

يي دربارة معرفت فرض ميكند و در نظر گرايانهواقع بنابرين وي از پيش نظريه

هر چند تحليلي از صور فكر است ـ تحليلي از فكري است كه  -او منطق

ري و مفهومي آن را در درون واقعيت را مورد تفكر قرار ميدهد و از لحاظ تصو

خود دوباره توليد ميكند و در حكم حقيقي، تصديقاتي دربارة واقعيت ميسازد 

   )٣(.كه در عالم خارج تحقق دارند

از نظر ماكوولسكي نيز منطق ارسطو با آن منطق صوري كه اشكال تفكر را بدون 

ارسطو حقيقت، در انديشة . پرسش دربارة حقيقت آن بررسي ميكند، مشابهتي ندارد

انطباق تفكر با واقعيت است و اين با آن بينش منطق صوري كه موافق آن حقيقت 

  .تماماً به خود انديشه باز ميگردد، مغاير است

، ٣، بونيتس٢، پرانتل١نظران ديگر مانند ترندلنبورگوي نظريات برخي صاحب

 ترندلنبورگ، رابطة را در تأييد نظرية خود ذكر ميكند، مثلاً ٦و بوبروف ٥، زلر٤اوبروگ
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محكمي را كه ميان منطق ارسطو و متافيزيك وي موجود است، آشكار نموده و معتقد 

وي بيان . است كه منطق صوري ارسطويي، تعبير روابط و قوانين وجودشناسي است

نشان ميكند گرايش صوري كه ميكند كه نبايد منطق صوري را ارسطويي ناميد و خاطر

. ببعد در منطق رو به توسعه گذاشت، در نظرية ارسطو بكلّي بيرنگ استاز زمان رواقيون 

بوبروف بيان ميكند كه منطق ارسطو چنان با متافيزيك او مرتبط شده است كه اگر آن 

   )٤(.را از متافيزيك جدا نماييم، دشوار بتوان آن را بدرستي درك نمود

ه بايد در نظر داشت براي فهم صحيح نظريه ارسطو درباره قوانين منطق، هميش

و بعبارت دقيقتر  )٥(آليسماساسي فلسفه ميان ماترياليسم و ايده كه او در حل مسئله

  . ترديد داشته و در نوسان بوده است )٦(آليسم عينيميان ماترياليسم و ايده

آليسم را ميتوان ناشي از نگرش خاص وي دربارة ترديد ميان ماترياليسم و ايده

آراء ارسطو جوهر به دو نوع جوهر نخستين و جوهر ثانوي تقسيم در . جوهر دانست

وي چنين عنوان ميكند كه جوهر در دقيقترين و بنياديترين معناي آن،  )٧(.ميشود

 )٨(يي موضوع جاي دارد؛چيزي است كه نه به يك موضوع گفته ميشود و نه در گونه

اما جوهرهاي دومين به چيزهايي گفته . »اين اسب معين«، »اين فرد انسان«مانند 

ميشود كه چونان نوع، جوهرهايي كه به معناي نخستين گفته ميشوند، به آنها تعلق 

دارند و به همينسان جنسهايي كه اين نوعها را در خود ميگنجانند؛ براي نمونه فرد 

» نوع«بنابرين هم . است»جاندار«و جنس نوع،  تعلق ميگيرد» انسان«انسان به نوع 

  )٩(.يعني جاندار، جوهرهاي دومين خوانده ميشوند» جنس«يعني انسان و هم 

. جوهر ثاني ميباشد» جنس و نوع«جوهر اول و » فرد«با اين بيان، از نظر ارسطو 

جوهر ثاني اگرچه همانند جوهر اول در موضوع جايي ندارد ليكن هم نام و هم 

آنها بر موضوع حمل ميشود و چيزهايي كه در موضوع قرار دارند، يعني جوهر  تعريف

نيستند، تعريفشان بر موضوع حمل نميشود، اگرچه نام آنها گهگاه بر موضوع حمل 

ميشود؛ مانند سپيد كه در جسم وجود دارد و ميتوان گفت جسم سپيد است، اما 

  .  تعريف سپيدي بر جسم حمل نميشود

اگر جوهرهاي : دي كه بر جوهر نخستين دارد، چنانكه ميگويدارسطو با تأكي

نخستين وجود نداشتند، آنگاه هيچ چيز ديگر نميتوانست وجود داشته باشد، چرا كه 

همه چيزهاي ديگر يا ميتوانند به جوهرهاي نخستين چونان موضوعها گفته شوند يا 
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مورد جوهرهاي دومين،  در آنها چونان موضوعها حاضرند و نيز با تأكيد بر اينكه در

، منطق )١٠(نوع بيشتر از جنس جوهر است، چون به جوهر نخستين نزديكتر است

بنابرين در منطق . را تنظيم ميكند كه در آن موضوع، اشياء حقيقي است ١گرايي عين

ارسطو، صحبت از مفهوم حد موضوع جايگاهي ندارد و منطق ارسطو با آن منطق 

ها بجاي واقعيات و اشياء است، كاملاً  هيم و انديشهصوري كه در آن صحبت از مفا

مغاير است، در حالي كه از نظر وي علم و شناخت به چيستي و ماهيت تعلّق 

و جوهر ثانوي متعلّق شناخت است، ولي جواهر اولي، جواهر فردي  )١١(ميگيرد

ي اين امر، يعني ترديد در مواجهه با  کلي و فرد، همواره در تفکرات و. ميباشند

  .  ثيرگذار بوده و چهرة منطق ارسطو را از منطقي کاملاً صوري متمايز نموده استأت

فرضي بعنوان کلي از اينرو ميتوان گفت با توجه به اينکه در نظريه مقولات پيش

طبيعي مطرح است که مورد مناقشه بسياري از فيلسوفان و ناسازگار با برخي از 

ن نظريه در منطق، آن را  با اين نظامها نظامهاي فلسفي است، بنابرين طرح اي

  .دار ميکندناسازگار ساخته و چهرة منطق را بعنوان يک زبان مشترک خدشه

  ارغنون نظريه مقولات در

شناختي آغاز است، با يک تقسيم زبان ارغنونمقولات که اولين مبحث از منطق 

متفاوتي دارند و برخي ميشود؛ برخي امور فقط در اسم مشترکند، ولي تعاريف ذاتي 

  )١٢(.هم نام و هم تعريف ذاتي مشترکي دارند

تا اينجا ارسطو حول مباحث  )١٣(.در ادامه، گفتار به تأليفي و ساده تقسيم ميشود

شناختي صحبت ميکند ولي با ارائه يک تقسيم چهارگانه از موجودات و ذکر دو زبان

ر کنار هم، پيوندهاي ويژگي وجود داشتن در موضوع و گفته شدن به موضوع د

  :شناختي و زبان شناختي مطرح ميگرددهستي

برخي موجودات به موضوع گفته ميشوند، ولي هرگز در هيچ موضوعي . ۱

 .حاضر نيستند

                                                 
1. extentional  
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 .برخي موجودات در موضوع حاضر هستند، ولي به هيچ موضوعي گفته نميشوند. ۲

 .موضوع گفته شوندبرخي موجودات هم در موضوع حاضرند و هم ميتوانند به . ۳

  )١٤(.برخي موجودات نه در موضوع حاضرند و نه به موضوع گفته ميشوند. ۴

گفتار ساده و بدون تأليف را در ده مقولة جوهر يا ذات، کم، کيف، نسبت،  ارسطو

در نگاه اول بنظر ميرسد اين . زمان، مکان، ملک، اضافه، فعل و انفعال جاي ميدهد

فتارهاي ساده و بدون تأليف است، ولي در ادامه با شناختي از گيک تقسيم زبان

وي جوهر را . تبيين هر يک از اين مقولات بويژه مقولة جوهر اين رأي منتفي ميشود

يي موضوع جاي دارد يعني نه به يک موضوع گفته ميشود و نه در گونه« به آنچه که 

ي ندارد به موضوع گفته ميشود ولي در موضوع جا«و آنچه که » جوهر نخستين

جوهر نخستين، افراد و جوهر ثاني، اجناس و انواع . تقسيم ميکند» يعني جوهر ثاني

  )١٥(.را شامل ميشود

نگرش ارسطو دربارة جوهر و اينکه جوهر نخستين از نظر وي فرد بوده و نوع 

شناختي بودن نگاه چون به فرد نزديکتر است، جوهرتر از جنس است، نشانگر هستي

باشد، او در ادامه بعد از ذکر اقسام مقولات در ادامه به تبيين اقسام وي به مقولات مي

  . ميپردازد )١٨(و توضيح معيت )١٧(و سپس اقسام تقدم )١٦(تقابل

حد فاصل  ارغنونزمان گردآوري  :ميگويد The Development of Logic نيل در كتاب

مطالعات منطقي و غيرمنطقي، نميتوانست دقيقاً طراحي شده باشد، از اينرو 

در اين . گردآورندگان ميبايست برخي امور مشترك را در ميان آثار وي پيدا ميكردند

با ديگر آثار منطقي ارسطو از يك جنبة مهم اختلاف داشت؛  كتاب مقولاتميان، 

بنابرين قرار  )١٩(.اينكه بسياري از اصول مطرح شده در آن متافيزيكي بودند تا منطقي

گرفتن آن در ميان آثار منطقي ارسطو جاي بحث دارد، هر چند حضور آن در 

باعتقاد نيل،  .، حضورش را در ساير كتب منطقي تا مدت زيادي تضمين كردارغنون

نظرية مقولات اگر چه بصراحت منطقي نيست اما تأثير قابل توجهي بر منطق 

شايد علت اينکه نيل اثر  )٢٠(.هر چند كه اين اثر كاملاً مثبت نميباشد. گذاشت

مقولات بر منطق ارسطو را کاملاً مثبت ارزيابي نميکند، تأثيري است که با وساطت 
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طقش ميگذارد و محدوديتهايي در بررسي اقسام ارسطو بر من متافيزيکمقولات، 

  . آوردقضايا و قياس بوجود مي

همانگونه كه پيش از اين نيز بيان شد، قواعد منطق ارسطو، نه تنها با تحليل 

شكلهاي انديشيدن سروكار دارد، بلكه هدف آن شناخت واقعيت است؛ آنگونه كه در 

هاي استدلال بايد به ما آگاهي بدينسان شكل. ذهن و انديشة انسان بازتاب دارد

گيريهاي ما هاي عيني بدهد و درستي نتيجهني دربارة چگونگي پيوندهاي پديدهييقي

. هاي واقعي تأييد شودبايد هماهنگ با قانونهاي صوري تفكر باشد و بوسيلة پديده

تحليل شكلهاي انديشه، درواقع . اين درست مطابق با نظرية شناخت ارسطو است

آن داريم؛ يعني واقعيتي كه در ما  هايي است كه ما از واقعيت و درباره ديشهتحليل ان

از اينجاست كه ارسطو در همبستگي انديشه با واقعيت، . بشكل انديشه درآمده است

مقولات نزد وي از يكسو، شكلهايي را كه ما در آنها . مقولات را مطرح ميكند مسئله

و از سوي ديگر، نشانگر شكلهايي از واقعيتند، انديشيم، نشان ميدهند  به واقعيت مي

  . آنگونه كه در خود وجود دارد

ابهام اول اينكه : وجود دارد مقولاتنيل، دو ابهام اصلي در بررسي كتاب  ةبگفت

مقولات تنها  بندي نمادها و الفاظ ميباشد؛ يعني نظريه آيا منظور ارسطو تنها طبقه

بندي اشياء و عالم اينكه دامنة كاربرد آن تا طبقهيك نظرية وابسته به زبان است و يا 

  شناسانه است؟واقع گسترده ميشود و يك نظريه هستي

ابهام دوم اينكه آيا ارسطو با نظرية مقولات، تنها به محمولات نظر داشته است،   

با توجه به اينكه مقوله بمعناي غير فني آن گاهي اوقات بمعناي محمول نيز بكار (

طوركلي در جايگاه با اينكه مقولات ميتواند در جايگاه موضوع يا محمول و و ي) ميرود

  ها بكار رود؟ واژه

شناختي پيوند ميزند و زبان نيل بعد از بررسي دلايلي كه مقولات را به نظريه  

شناختي و در ارتباط با يي هستيناكافي دانستن آنها، نظرية مقولات را بعنوان نظريه

  : وي در اينباره ميگويد. وجود لحاظ ميكند

بعنوان مثال، زماني كه ارسطو در تعريف جوهر و اختلاف جوهر اول و ثاني بيان 

ميكند كه ـ جنبه مشترك هر گونه جوهر آن است كه در موضوع يافت نميشود، 
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ر است، اما ولي جوهر نخستين نه بر موضوع حمل ميشود و نه در موضوع حاض

جوهر دومين در موضوع حاضر نيست ولي هم نام و هم تعريف آن بر موضوع حمل 

وي ارتباطي ميان وجود داشتن در موضوع و حمل شدن بر موضوع  )٢١(- ميشود 

شناختي به برقرار ميكند و اين ميتواند به اين معنا باشد كه او بكمك قواعد زبان

بندي جوهر به اولي و ثاني  و آن طبقه شناختي گرايش پيدا ميكنديك اصل هستي

  . يي جهان ميباشدبندي نظام مقوله و در نگاه كلّيتر، طبقه

  : همچنين وي براي تبيين جوهر ثاني چنين مثال ميزند      

انسان در يك فرد معين حاضر نيست ولي بر آن قابل حمل است، همينطور 

 )٢٢(ر آن قابل حمل است،جاندار در يك فرد معين انسان حاضر نيست ولي ب

سؤالي كه در اينباره . »جاندار استX «، »انسان است  X«ميتوانيم بگوييم 

» انسان«مطرح ميشود اين است كه آيا منظور ارسطو در اين مثالها حمل 

بعنوان نشانه و لفظ بر انسان فردي است يا حمل انسانيت بر انسان فردي؟ 

   )٢٣(.اشياء است نه الفاظبنظر ميرسد منظور وي امور واقعي و 

وي در تفسير نظرية . چنين ابهامي ميداند أنيل ضعف و نقص زبان يوناني را منش

حل صحيح ابهام فوق را در اين شناسانه بودن نظرية مقولات، راه خود مبني بر هستي

ي كه وجود دارند، همچنين عبارتهايي هستند ئبراي اشيا«: يوس ميداندورفرف جمله

   )٢٤(.»لي بيانگر آنها هستندكه بطور او

بندي انواع وجود است، ولي از اختلافات بين قوانين ارسطو در حال طبقه

شناختي بعنوان يك مسير راهنما براي بيان اختلافات بين  عبارتهاي مختلف زبان

وي همچنين با ذكر دلايلي نشان ميدهد كه مقولات . انواع وجود استفاده ميكند

  . ودبمعناي محمول نبوده، بلكه در جايگاه موضوع و محمول در قضيه بكار مير

ديويد راس در تأييد اين امر كه مقوله صرفاً بمعناي محمول نميباشد، بيان 

در اينصورت ميبايست اعضاي نخستين مقولة اول كه جواهر فردي هستند «: ميكند

  )٢٥(».نباشدو بر طبق آموزة ارسطويي همواره موضوعند، مناسب آموزة مقولات 

باعتقاد راس، بسيار محتمل است كه آموزة مقولات بمثابة كوششي براي حل 
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برخي مشكلات دربارة حمل آغاز شده باشد كه مكتب مگاري و ديگر متفكران قديم 

هاي بنظر وي هدف ارسطو، روشن كردن تشخيص گونه )٢٦(.را به زحمت انداخته بود

يي بسازند و او ب شوند و جملهاساسي معناي الفاظ و تعابيري است كه ميتوانند تركي

هاي هستي شده از گونهبندي شناخته در عملي ساختن اين فكر به قديميترين طبقه

   )٢٧(.مشتمل در ساختار واقعيت دست يافت

  جايگاه مقولات در تفکر رواقي

در جزيره قبرس  ٢م در شهر كيتيون. ق ۵/۳۳۶بنيانگذار حوزه رواقي در سال  ١زنون

وي حوزه . م. ق ۳۰۰در حدود سال . م در آتن درگذشت.ق ۳/۳۶۴متولّد شد و بسال 

، جايي كه درس )رواق پرنگار(» استوآپويكيليه«فلسفي خود را بنياد نهاد و نام آن را از 

اگر چه رواقيون تأليفات  )٢٩(.زنون رواقي شاگرد استيلپون مگاري بود )٢٨(.ميداد، گرفت

رساله  ۷۰۵هاي او را حدود  اند ـ همچون خوروسيپوس که تعداد نوشته شتهزيادي دا

  . اند ـ ولي تمام آثار آنها از بين رفته و در دسترس نيست بيان کرده

شناخت ما از منطق رواقي از طريق گزارشهايي است که چندين قرن بعد تدوين 

و  ٣ديوژن لائرتيوس منابع مورد اعتماد در اين حوزه، گزارشات مفصلي از. (شده است

،  ٦، سنکا ٥اما منابع دست دوم آثاري است از سيسرو. است ٤سکستوس امپريکوس

  )٣٠()٨و جالينوس ٧اسکندر افروديسي

گرچه اشاره ميکند که مقولات رواقي در  منطق رواقيبنسون ميتس در کتاب 

مقايسه با مقولات دهگانه ارسطويي، چهار مقوله بيشتر نيست، ولي تأکيد ميکند که 

منابع خوبي که در منطق رواقي وجود دارد، مانند يادداشتهاي سکستوس، لائرتيوس 

در اين  و منابع مورد استفاده )٣١(.يي به نظرية مقولات ندارند يا جالينوس هيچ اشاره

                                                 
1. Zeno 

2. Citiun 

3. Diojenes lartius                                                                                                                                                                          

4. Sextus empricus                                                                                                                                                                       

5  . Cicero  

6  . Seneca  

7  . Alexander Aphrodisias 

8. Galen 
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، ٣ريوسو، فرف ٢، دگزيپوس١هاي الکساندر سيمپليسيوس حوزه متکي به نوشته

باشد که منابع مي و اشارات مختصري توسط سنکا و ديگران ٥و استابيوس ٤كپلوتار

  . مورد اعتمادي در اين زمينه نيستند

. »سقراط انسان است«: در تفکر ارسطو، محمول مفهومي را بيان ميكند، مانند

را » سقراط انسان است«ديگر چنين اسنادي را مقبول نميدانستند و قضية  هفلاسف

محسوب ميکردند و مفهوم اين قضيه اين بود كه دو » الف ب است«معادل قضيه 

الف الف «چيز عين يكديگر بوده و مبتني بر اصل عينيت يعني اصلي كه ميگويد 

اين ايراد بر منطق رواقي . ستند، ميباشد و غير از اين، بقيه قضايا قابل قبول ني»است

از پيوستگي مفاهيم بين موضوع و محمول،  سخنوارد نيست، زيرا در منطق رواقي، 

  : اميل بريه در اينباره ميگويد. در ميان نيست

 در منطق و فلسفه رواقيون محمولات و مسندات موجودات و جواهر، بوسيله

ن ميكند، تبيين نميشود آنها را بيا صفات و مشخصاتي كه خصوصيات مختصه

فعلهايي بيان ميشود كه مبين اعمال و افعالي است كه از  بلكه بوسيله

بنابرين اسناد با حذف محمولاتي كه داراي هر .... موضوعها صادر ميگردد

واقعيت حقيقي باشند در منطق رواقيون حل شده است، زيرا محمول نه يك 

اني و غيرمادي است و چون مصداق است و نه يك مفهوم و محمول غيرجسم

محمول غيرواقعي است، حمل منطقي و اسناد اشياء بر يكديگر بصورت واحد 

  )٣٢(.آيند و يكي ميشونددرمي

اختلاف اين دو منطق گفت كه رواقيون بجاي منطق متصل و  ةميتوان دربار

شناخت و معرفت روابط زماني و . ي، منطق نتايج را جانشين ساختنديپيوسته ارسطو

روابط ضروري بين يك مقدم و يك تالي، اولين مجاهده و كوششي است كه انسان 

  .براي حيات مبتني بر عقل و بر وفق طبيعت بكار ميبرد
                                                 
1. Simplicius 

2. Dexippus 

3. Porphyry 

4. Plutarch 

5  . Stobaeus 
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رواقي، بحث منطق به بحث طبيعيات و بحث طبيعيات به بحث اخلاق  در فلسفه

 لعههماهنگي جهاني و مطا متصله به مطالعه شرطيه قضيه مطالعه. منجر ميشود

  )٣٣(.انجامدهماهنگي جهاني به شناخت طبيعت و دوستداري خدا و فيلسوف شدن مي

  مقولات رواقي

 ةآيد، چهار مقولتعداد مقولات رواقي با توجه به آنچه از منابع رواقي بدست مي

که امري  ٥»تصور برتر«يک  ةباشد به اضافمي ٤و رابطه ٣، وضعيت٢، کيفيت١ذات

ي که هر ي اين چهار مقوله مرتبط با يکديگر بوده، بگونه. است نامحدود و غيرصريح

  .شودمي مقوله مقدمي داخل در مقوله متأخر بوده و بوسيله آن مقوله متأخر، متعينتر

و ديگران، تلاشهايي در جهت  ٧هاي اپيکتتوس کند که در نوشتهمي ادعا ٦ِليزي

اپيکتتوس در بحث  ،براي مثال ؛تحقيق موضوعاتي بوسيله مقولات تمييز داده است

پيرامون برخي مسائل، ابتدا ذات موضوع ، سپس کيفيت و بعد وضعيتش را مورد 

يابد که هر چهار مقوله در آن مورد استفاده نمي دهد، ولي هيچ مثاليمي بررسي قرار

 كم دستواقع شده باشد، بنابرين از آنجايي که بحث از هر موضوعي بدون استفاده 

رسد در اينمورد اين بنظر مي از اينروها بسيار دشوار است،  يک مورد از اين مقوله

  )٣٤(.نظريه ناکافي و ناوارد است
آنها تفاوت  بنظر ؛کندمي بيان بارهماکوولسکي نظر پرانتل و بروشار را در اين

رواقيون . بنيادي زيادي در بحث بينش مقولات ميان رواقيون و ارسطو وجود دارد
نگرند و آنها را بمثابه انواع و اجناس وجود مي سميهمقولات را از ديدگاه اصالت ت

جنبي ، بلکه  ةمقولات خود را نه بر رابط ةآنان برخلاف ارسطو، نظري. کنندنمي تعريف
در اينجا دو اصل متفاوت بکار رفته  ،بعبارت ديگر. ميسازندتبعي مبتني  ةبر رابط

در نظام رواقي . اند گرفتهرواقيون از اصل متابعت و ارسطو از اصل مجانبت بهره  ؛است
                                                 
1  . substratum or subject 

2. quality 

3. state 

4. relation 

5. highest notion 

6. De Lacy       

7. Epictetus 
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  . کندمي شود و بدينسان تعيني تازه کسبمي مقولات، هر مقوله وارد مقوله بعدي
صورتهايي که  ؛، صورتهاي کاملاً ذهنيند)نوعي(رواقيون، مفاهيم کلي  ةبعقيد

آنان، مقولات نيز چنين  ةدر نظري. هيچ رابطه و مطابقتي با واقعيت عيني ندارند
شوند، نمي وضعي دارند و بنابرين مقولات در نظر آنان واپسين انواع وجود محسوب

  .اينکه در نظر آنان هر آنچه که موجود است، همگوني دارد رمضاف ب
مقولات . در جهان و در عالم واقعيت، چيزي بجز اشياء منفرد، موجود نيست

انديشيم، هر جسم را بعنوان ذات در  ي که ميوقت. منحصراً وجوه گوناگون تفکرند
اين جسم داراي کيفيت معيني است و بديهي است که وضع معيني . آوريم نظر مي

برخورد با  اختلافي که در شيوه. معيني با اجسام ديگر بسر ميبرد ةدارد و در رابط
 اشياء از لحاظ ذهني وجود دارد و ديدگاهي که اين شيء در مورد معيني از آن

  .تقسيم منطقي مقولات در نظر رواقيون است ةديدگاه بررسي ميشود، شالود
رواقيون مقولات : گويدمي مقولات در منطق رواقي ةنظري بارةکاپلستون نيز در

، قوام ذاتي )توهيپوکيمنون) (زيرنهاد(جوهر  ؛عشر را به چهار مقوله مبدل کردند
توپوس (، قوام عرضي )جوهر چگونگي: چگونگي يا توپون هيپوکيمنون: توپويون(

جوهر : آنچه داراي کيفيت است يا توپوس اخون هويون هيپوکيمنون: اخون
آنچه : توپروس تيپوس اخون(و قوام عرضي نسبي ) کيفي که دالّ بر کيفيت است ذي

   )٣٥(.)کيفي که دالّ بر کيفيتي با نسبت است نسبتي به چيزي دارد يا جوهر ذي
همچنانکه ملاحظه ميشود نظريه مقولات در آراء رواقي کاملاً متمايز از ارسطو و  

است كه  ييدر نگاه رواقيون، فلسفه هماهنگ. بيني خاص رواقي استهمسو با جهان
 ،در اين فلسفه. ميان عقل و جهان وجود دارد و اين هماهنگي يعني زندگي و حيات

بايد در ) اخلاق(و قوانين فرد ) عياتطبي(، قوانين جهان )منطق(قوانين عقل 
در اين ميان قوانين عقل و . تا فرد به سعادت دست يابد گيرندهماهنگي باهم قرار 

جهان اموري ثابتند كه از هماهنگي ميان آنان بايد قوانين فردي، يعني اخلاق را در 
  .ي با آنها ارائه نموديتناسب و همسو

  ي اسلاميئجايگاه مقولات در منطق مشا

هاي علوم در نهضت  را چون برخي ديگر از شاخه» علم منطق«مسلمان  ةفلاسف

منطق نزد آنان فقط جنبه ابزاري . ترجمه از يونانيان بويژه ارسطو اقتباس کردند
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شناسي و مابعدالطبيعه را نيز شامل  بلکه عناصري از فلسفه زبان، معرفت ،نداشت

را  ارگانونبخشهايي از  ،وفان اسلاميدر راستاي سنت يونان باستان، فيلس. يگرديدم

نطق در فلسفه اسلامي در شکل م. اندندبسط دادند و در حد شارح صرف نم

متفکران اسلامي . ملهم بود ارگانوناش، از مجموعه آثار منطقي ارسطو، يعني  اوليه

شناسي و منطق رواقي آشنا بودند و منابع منطقي  همچنين با عناصري از نظريه زبان

فرفوريوس و  ايساغوجي ،علاوه بر آثار خود ارسطو، آثار مفسران متأخر يوناني ،آنها

غالب آثار منطقي  ،با اين وجود. هاي منطقي جالينوس را نيز دربرميگرفت نوشته

هاي آنها فلاسفه مسلمان در همان چارچوب منطق ارسطويي باقي ماند و اکثر نوشته

  .جاي ماندر ب در اين حوزه بصورت تفاسيري بر آثار ارسطو

را بعنوان  ارغنونبخشهاي  ،سنت يونان باستان، فيلسوفان اسلامي ةدر ادام

 مقولات مجموعه منظمي درنظر گرفتند که با مطالعه دلالت الفاظ ساده در کتاب

علاوه بر اين دو متن . گرديددنبال » عبارتدرباره «  آغاز شد و با بررسي قضايا

ي براي يمقدمهبعنوان  ايساغوجييک اثر از فرفوريوس نوافلاطوني با نام  ،ارسطويي

با وجود آنکه تمام ارسطوگرايان . آغاز اين مجموعه پيوسته گرديدبه مقولات مطالعه 

نوشتند و تقسيمبندي آن درباره محمولات را بکار  ايساغوجياسلامي تفاسيري بر 

  .القول نبودند ي بر آثار ارسطو متفقيقدمهبستند، همگي بر سر تلقي اين اثر بعنوان م

  نظريه مقولات در آراء فارابي

. ميباشدمطرح  ارغنونتعداد مقولات نزد فارابي به همان صورتي است که در 

را قبل  ارغنونترتيب قرار گرفتن آن در  ةالعباردر شرح کتاب  المنطقياتفارابي در 

ثير أبيان ميکند ولي بر شک خود مبني بر ت مقولاتو بعد از کتاب  قياساز کتاب 

ي مطرح يوي در اينجا پرسشي اساس. دنمايتصريح مي ةالعباراين کتاب بر فهم کتاب 

ي براي کل منطق ارسطو است و يبعنوان مقدمه مقولاتاينکه کتاب مبني بر ميکند 

 ةالعبارکتاب  ةي که مقولات، مقدمأو در رد اين را؟ ةالعباري بر کتاب ييا صرفاً مقدمه

سخن پيرامون قول جازم حملي بسيط  ةالعبارغرض ارسطو در کتاب  :ميگويد ،است

و آنچه در اين کتاب بيان ميشود قابل فهمتر از  بودهليف أو اصناف آن از جهت ت

 مقولاتمتعلم ميتواند بدون داشتن هيچگونه شناخت از  ، از اينرواست مقولاتکتاب 
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ي به يهيچ اشاره ةالعبارهمچنين وي بيان ميکند که ارسطو در کتاب . آن را بفهمد

ي بر کل يبنابرين از نظر فارابي نظريه مقولات مقدمه. بعنوان مقدمه نميکند مقولات

  )٣٦(.ماده براي صورت است منطق ارسطو و بمنزله

بر  نيز بررسي قوانين مربوط به معقولات مفرد و الفاظ دالّ احصاءالعلوم وي در

داخل در  ،مينامند »قاطيغورياس«و در يوناني  »مقولات«آنها را که در زبان عربي 

بنابرين ميتوان گفت شايد علت اينکه فارابي با وجود  )٣٧(.صناعت منطق ذکر ميکند

رطي نداشته و آنها را به آشنايي با منابع منطق رواقي، توجه چنداني به قضاياي ش

و بحث رواقيون پيرامون اين دسته از قضايا را افراط مينمايد قضاياي حملي تحويل 

ي را بعنوان قياس شرطي مطرح ياستثنا ياهميداند و در مبحث قياس نيز تنها قياس

ميکند، منطقي دانستن نظريه مقولات و درنتيجه پذيرش تبعات آن و کنار گذاشتن 

    )٣٨(.ا از منطق ميباشدهايا و قياسيک سري از قض

      ايساغوجي و تأثير آن بر نظريه مقولات

ارسطو مشتمل بر نظرية مقولات است ، اين  ارغنونبا توجه به اينکه اولين بخش از 

بحق جنبة مادي منطق ارسطو را در نسبت  ارغنوننحوة تنظيم آثار توسط گردآورندگان 

مينمايد؛ امري كه بعدها در منطق ارسطويي بويژه با طرح با جنبة صوري آن پررنگتر 

يي كه معمولاً اين بحث قبل از مقولات در كتب مدخل ايساغوجي كمرنگتر گشته، بگونه

  .منطقي واقع شده و يا كلاً مقولات را از آثار منطقي كنار گذاشته است

المقدمه  ذيبراي پي بردن به اينكه اصولاً چه امري سبب جايگزيني مقدمه بجاي 

. نگاهي كلي به مبحث ايساغوجي داشته باشيم است در كتب منطقي گشت، لازم

- ٣٠١بعد از (توسط شخصي بنام فرفوريوس صوري  ايساغوجيتنظيم كتاب 

اينگونه . ه استوي شاگرد افلوطين و تحت تأثير او بود. صورت گرفته است) م.٣/٢٣٢

مهمترين اثر فلسفي كه در . نشان داد تأثيرات را ميتوان در آراء فلسفي و منطقي وي

در ميان مسلمين  هجري است كه در قرن چهارم اثولوجيا اينباره قابل ذكر است،

نوافلاطوني را ميتوان در  هتأثرات وي از فلسف. بعنوان كتاب ارسطو معروف بوده است

 ايساغوجيركن اساسي . نيز نشان داد ايساغوجيدر منطق يعني  اوكتاب معروف 

. الأجناس تا نوع الأنواع ترتب مييابد سلسله مراتب انواع و اجناس است كه از جنس  
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كلّي ذاتي  ٢.»كلّي عرضي«و  ١»كلّي ذاتي«: كلّي در تقسيم اول بر دو قسم است

  :آن كلّي است كه داخل در حقيقت افراد باشد و بر سه قسم است

تي كه تنها عددشان عبارت است از تمام حقيقت مشترك ميان جزئيا :٣نوع .۱

 ؛ال از چيستي واقع ميشودؤمتعدد است، اما حقيقتشان يكي است و در پاسخ س

  چيست؟... ال كه ماهيت علي، حسن، حسين وؤمانند انسان در پاسخ به اين س

تمام حقيقت مشترك ميان جزئياتي است كه حقيقتشان مختلف  :٤جنس .۲

نوان مثال پاسخ ارائه شده به بع ؛ال از چيستي واقع ميشودؤاست و در پاسخ س

  .           حيوان خواهد بود... پرسش از ماهيت اسب، زيد و

در «جزئي از ماهيت است كه اختصاص به آن ماهيت دارد و در پاسخ  :٥فصل .۳

در كه مانند زيد كدام حيوان است؟  ؛آورده ميشود» ذات خود كدامين شيء است؟

 .پاسخ بايد گفته شود ناطق است

  : كلّي عرضي آن كلّي است كه خارج از حقيقت افراد باشد و بر دو قسم است

كلّي محمول بيرون از ذات است كه اختصاص به  :٦عرض خاص يا خاصه .۱

  .  مانند رونده كه خاصّه حيوان است ؛موضوع خود دارد

كلّي محمول بيرون از ذات است كه بر غيرموضوع خود نيز حمل  :٧عرض عام -۲

  . مانند رونده كه عرض عام انسان است ؛ميشود

و كتاب  البرهانبصورت پراكنده در آثار ارسطو مانند  ايساغوجيهر چند مباحث 

نه تنها خبري از سلسله  تحليل اولو  مقولاتمورد بحث قرار گرفته است، ولي در  الجدل

نيه بكار مراتب انواع و اجناس نيست، بلكه ارسطو جنس و نوع را فقط در مورد جواهر ثا

همين نگرش سلسله مراتبي به . ميبرد و از استعمال آنها در ساير مقولات پرهيز ميكند

سبب شد كه كليات نقش محوري بعهده بگيرند، تا حدي  ايساغوجيانواع و اجناس در 

                                                 
1. essential universal  

2. accidental universal 

3. species 

4. genus  

5. differentia 

6. proper accident 

7. common accident 



 

       ومسسال چهارم، شماره  
  1392  زمستان                 

۱۴۶ 

 مقولاتاما اين روند در . كه هيچ سخني از جواهر اولي در آن كتاب بميان نيامده است

، جواهر اولي است تا حدي كه مقولاتارسطو كاملاً معكوس است؛ يعني محور كتاب 

اين جايگاه محوري . جواهر ثانيه همه تحقق و تحصّل خود را مديون جواهر اولي هستند

سبب شد كه جنس، نوع، فصل، عرض عام و خاصه بعنوان كلّيات  ايساغوجيكليات در 

و رسمي نيز استقلال بيابند، در حالي كه ميدانيم خمس اصالت پيدا كنند و تعاريف حدي 

متفاوت است؛ يعني كلّيات خمس به اينصورت مستقل وجود ندارند و  ارغنوناين روند در 

بنظر ميرسد استقلال . مبحث حد نيز باقتضاي بحث برهان در تحليل ثاني طرح شده است

كشانده و  گراييكلّيات خمس و جايگزيني آن بجاي مقولات، منطق را بسمت صوري

كم از  گويا منطق ارسطويي كم )٣٩(.مباحث مادي منطق را كمرنگتر ساخته است

حركت كرده است؛ بعنوان مثال، نظرية مقولات  ٢شناسي بسمت معرفت ١شناسي هستي

 اشاراتو در  ايساغوجيخواجه نصير بعد از مدخل  اساس الإقتباسسينا و  ابن شفاءدر 

و  )٤٠(الحکمهعيونسينا در ابن. به كلي كنار گذاشته شده استكاتبي شمسيه  سينا و ابن

اختصاص داده و تعداد مقولات را در ده مقوله » مقولات«کتابي را به  )٤١(شفاءدر منطق 

را از منطق به فلسفه » مقولات«برشمرده است، اما در ساير تأليفات خود نخستين بار 

که جاي  ـ به اين نکته شفاءمقولات او در موارد مختلفي از کتاب . منتقل کرده است

 ـ بحث از مقولات در منطق نيست و منطقي وظيفه ندارد که ماهيت آن را بيان کند

مقولات را کنار ميگذارد و بررسي آن را بيرون از  اشاراتوي در منطق ، اشاره کرده است

اين . دو بحث خود را با باب ايساغوجي يا کليات خمس آغاز ميکن وظيفة منطقي ميداند

سينا،  ابن نجاتاند مانند منطق روند در آثار منطقي مهمي که مسلمانان تدوين کرده

 کاتبي شمسيهتفتازاني و  المنطقتهذيب سهروردي، الاشراقةحکمو  تلويحاتمنطق 

 الاقتباساساسآنها يا نظرية مقولات حذف ميشود و يا همانند  دنبال ميشود و در همه

حذف مقولات از منطق، يعني قطع ارتباط . طوسي بعد از مبحث ايساغوجي طرح ميشود

سينا نمود پيدا ابن و التنبيهاتشارات الاميان منطق و متافيزيک، امري است که در 

با توجه . ميکند و در نتيجه منطق وي تمايل بيشتري به گرايش به صورت نشان ميدهد

قسمتهايي از کتاب مقولات شفاء متذکر شده است، ميتوان سينا نيز در  به دلايلي که ابن
                                                 
1. ontology 

2. epistemology 
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گفت طرح نظريه مقولات در منطق و تأثيرپذيري از آن، خلط مرز ميان منطق و فلسفه  

اين امر يعني . و بحث از برخي موضوعات غيرمنطقي در اين علم را سبب گشته است

ايش به صورت، حذف مقولات از منطق و استقلال مبحث کليات خمس و در نتيجه گر

باعث کنار رفتن مبحث صناعات خمس ـ که بحث از مادة قياس در آن مطرح است ـ از 

از اين  اشارات، سينا در منطقمنطق و يا در حاشيه ماندن آن گرديد، بطوري که ابن

  .مبحث فقط به دو صناعت برهان و مغالطه پرداخته و بقيه را کنار ميگذارد

  گيرينتيجه

گراي شد، نظريه مقولات در نظام فکري ارسطو ملهم از تفکر ذاتچنانکه ملاحظه 

واسطه منطق و متافيزيک ارسطو  وي بوده و طرح آن در جمع آثار منطقي بعنوان حلقه

گرايي يعني دوري از منطق شهودي که تابع قواعد صوري است و به همين ذات. است

گرايي بيشتر باشد، به همان عناجهت گرايش بيشتر به معنا داشته و هر ميزان توجه به م

  .ميزان، مغالطات معنايي بيشتري مطرح خواهد بود

گرايي اصالت ماهيت و ذات با توجه به اينکه طرح مسئلة مقولات، پايه و اساس نظريه

 .است، از اينرو در منطق جديد که منطق مصاديق است، نميتواند محلي از اعراب داشته باشد

گرايانه در منطق، منطق ارسطو را در مواجهه هاي ذاتانديشههمين امر، يعني تأثير 

يي که در منطق مشائي اسلامي با با صور تفکر انساني دچار محدوديتهايي نمود؛ مسئله

در . کنار زدن مقولات و فاصله گرفتن منطق از متافيزيک تا حدود زيادي برطرف شد

ي متافيزيکي آنها بوده و ميتوان هامنطق رواقي نيز نظريه مقولات برگرفته از انديشه

  .گفت مقولات مطرح شده در آراء اين نحله بکلي متمايز از مقولات ارسطويي است
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